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شناسـی اسـت و وجـه    های نوپدید در مطالعه قصص قرآنی روایـت یکی از روش
های دیگر آن است که شاکله و ساختار روایت را مورد بررسی امتیاز آن از روش

هـا،  دهد و با توجه به ابعاد مختلـب داسـتان از قشیـل روایتگـر، شخصـیت     قرار می
اسـتخرا  روشـمند معـانی     زاویه دید، زمان و مکان روایت، پیرنـ  و ...، امکـان  

 نماید.   مینهفته در آن را فراهم
 نوشتار حاضر ضمن گزارش روایت قرآن از داسـتان حضـرت مـریم)س(، سـعی    

شناسی در این داستان بپردازد تا بـه ایـن پرسـ     های روایتدارد به بررسی مؤلفه
ذکور ها چگونه و تا چه حد در تحلیل ساختار روایت مپاسخ گوید که این مؤلفه

رغـم تفـاوت قصـص قرآنـی بـا      دهـد کـه علـی   دارند؟ این بررسی نشان مـی نق 
های بشری از ابعاد گوناگون، داستان حضرت مـریم)س(، پیرنگـی تقریشـا     داستان

های بشری دارد و الگوی ساختاری آن نیز با اندکی تفاوت، قابـل  مشابه با داستان
عناصـری ماننـد روایتگـر،     هـای معمـول اسـت. بـازنگری    تطشیق بر الگوی داستان

شـناختی نیـز نشـانگر    ها و زاویه دید در این داسـتان بـا رویکـرد روایـت    شخصیت
 قابلیت کاربرد اصول این دان  در فهم روایت قرآنی حضرت مـریم )س( اسـت.  

خوان  نیز آن است که حضرت مـریم )س( نقـا    داد معنایی حاصل از اینبرون
ها و نقا  او ، جربه نموده، اما در تمام سختیاو  و فرود بسیاری را در زندگی ت

یاوری از جانب خداوند به یاری او شتافته و او را نجـات داده اسـت. بعـ وه طـی     
برگزیدگی بر سایر زنان عالم و دستیابی بـه  این مسیر دشوار، مریم )س( را به مقام

 .داده استجایگاهی ویژه نزد خداوند سوق

شناسـی، روایـت، داسـتان، حضـرت     روایـت  قـرآن کـریم،   :های کلیدیواژه
  .مریم)س(

 

 مقدمه

هـای  انـد  یکـی از قصـه   کریم را بـه خـود اختصـا  داده   ها حجم معتنابهی از قرآنقصه

رازناک در قرآن کریم نیز داستان حضرت مریم)س( است. ولادت حضـرت مـریم پـز از    

بـر نـذر فرزنـدش    عمران)ع(، تصمیم همسر عمـران مشنـی   یک بشارت به پدر ایشان حضرت

هـای مختلــب،  منــدی مـریم)س( از ارزاق الهـی در جایگــاه  بـرای عشـادت پروردگــار، بهـره   

جستن وی از خانواده و سپز عشادتگاه، باردارشدن مریم)س( به عیسی بـدون داشـتن   دوری
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آور الهـی،  همسر و سرانجام بازگشت ایشان به سوی قوم همـراه بـا فرزنـدی بـه عنـوان پیـام      

 است.    های این داستان قرآنیدگیبخشی از پیچی

های قرآن مطالعات فراوانی را به خود اختصـا  داده و زوایـای مختلفـی    اگرچه داستان

هـای  ها مورد مداقه قرار گرفته  اما بررسی روشمندساختار روایـت از قصص در این پژوه 

-هـای داسـتان های نوین در مطالعه سـاختار  است. یکی از روشقرآنی کمتر موردتوجه بوده

شناسی به دنشال تشیین دستور زبان داستان از طریـق  شناسی است. روایتقرآن، اسلوب روایت

 بررسی ساختار آن است. 

ها و گونهها بر اساس اینبندی آنها و طشقهشناسی روایتپژوهشگران این رشته، به گونه

از آغاز تا انجام، مورد مطالعـه  پردازند و سیر تکاملی داستان را ها میتحلیل درونمایة روایت

داسـتان را بـا    (. این بررسی ساختاری، خط سـیر 31-32، صص1392دهند)معموری، قرارمی

نماید و ذهن او را قادر بـه کشـب رازهـا و    میتوجه به ترتیب رخدادها، برای خواننده ترسیم

 سازد.       می دریافت نکات معنایی نهفته در پز ساختار

شناختی داستان حضـرت مـریم)س(   ر حاضر قصد دارد به بررسی روایتاز این رو نوشتا

شناســی از جملــه روایتگــر، هــای روایــتکــریم بپــردازد و ضــمن تحلیــل  مؤلفــه در قــرآن

های این حکایت و نیز ترسیم الگوی روایـت در  کنشگران، زاویه دید، دستور زبان و پیرفت

 را گزارش نماید.     داد معنایی حاصل از این خوان این داستان، برون

 

 تحقیق پیشینه

هـای  مریم و نیز قصـه حضـرت مـریم)س( در چنـدین پـژوه  و بـا روش      سوره مشارکه

گفتمان سوره مـریم، زن در تعامـل   »مختلفی مورد توجه قرار گرفته است  از این جمله مقاله 

تحلیـل  زاده اسـت کـه بـه    ، نوشته علیرضـا محمدرضـایی و فاطمـه اکشـری    «با عرف و عفاف

گفتمان داستان مریم پرداخته و به شخصیت مریم)س( در تعامل عفاف توجـه دارد. نگاشـته   

بـاقر  اثـر علـی  « کـریم مـریم)س( در قـرآن  ای شخصـیت حضـرت  ساختار نشانه»دیگر، مقاله 

 شناسی و با تکیه بـر رمزهـای موجـود در داسـتان حضـرت     نیا است که با روش نشانهطاهری

 پردازد. ت آن بانومیمریم، به تحلیل شخصی
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از فاطمــه « بررســی تطشیقــی داســتان ولادت عیســی و مــریم»مقالــه دیگــر در ایــن زمینــه 

راد است که داستان حضرت مریم و ولادت حضرت عیسی در قرآن و انجیـل را بـه   ناموری

صــورت تطشیقــی مقایســه نمــوده و وجــوه افتــراق و اشــتراک آن را بررســی کــرده اســت.   

باره اسـت کـه   نیز مقاله دیگری در این« عربیم مرتشط به زن در تفسیر ابننمادانگاری مفاهی»

 عربی درباه حضرت مـریم و عیسـی را از بعـد نمـادین بـازخوانی نمـوده      نظریات عرفانی ابن

 است.  

شناسـی و یـا   های فوق چنانچه از نام آن آشکار است، با روش گفتمـانی یـا نشـانه   نگاشته

شناسـی  اندکه اسلوبی متفاوت بـا روایـت  رت مریم پرداختههای دیگری به داستان حضروش

های این آثار با مقالـه  دارد، اما مطالعه آن، اخت ف روشی و نیز تفاوت ارزش افزوده و یافته

« کـریم تحلیل ساختاری داستان مریم به روایت قـرآن »نماید. اما مقاله حاضر را آشکارتر می

های چهارگانه ابتـدایی سـوره مـریم بـا رویکـرد      تانمقایسه داس»و مقاله نوشته حسن مجیدی

از نگارنده این خطو ، دو اثری است که داسـتان مـریم را بـا شـیوه روایـت     « شناسیروایت

 اند. نمودهشناسی بررسی

اثر اول با گزارشی از روایت مریم از قرآن و اناجیل، به تحلیل ساختار داستان بـر اسـاس   

ها، کنشـگران، زاویـه دیـد و دسـتور     اجزاء روایت مانند پیرفتپیرن  آن پرداخته، اما سایر 

شده را موردتوجه قرار نداده است. مقالـه دوم نیـز بـه    زبان روایت که در مقاله حاضر بررسی

های سوره مریم از طریق مقایسه ساختاری آنـان بـا اسـلوب    استخرا  معنای نهفته در داستان

اثـر دکتـر علـی    « سـاختار روایـت در قـرآن   لتحلی ـ»است. کتـاب  شناسی روی آوردهروایت

 دارد. معموری نیز نگاهی ساختاری به داستان حضرت مریم

 

  شناسی. روایت و روایت1

« السـرد »شده و در عربی نیز به آن برگزیده« Narrative»در برابر اصط ح « روایت»واژه 

اسـت  « Narratologie» وینیـز ترجمـه واژه فرانس ـ  « شناسیروایت»شود. میگفته« الروایه»یا 

عنــوان  م(، بــه1939-2017شــناس بلرــاری )زبــانبــار توســط تزوتــان تــودورف، کــه اولــین

 اصط حی برای دان  مطالعه قصه معرفی شد. 
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های مختلفـی را درون خـود دارد  گونـه    رود و گونهروایت یک گونه ادبی به شمار می

داسـتان   و رمان ،کمدی ،تراژدی ،ماسهح به دسته یا نوعی مشخص از آثار ادبی مانند ادبی

درآمـدی بـر   پـی  »در مقالـه  م( 1915-1980) بـه گفتـه رولان بـارت   شود. می کوتاه اط ق
، روایـت در اسـطوره، افسـانه، حکایـت، داسـتان، شـعر حماسـی،        «تحلیل ساختاری روایـات 

)وبسـتر،  وگـو وجـود دارد   تاریخ، تراژدی، نمایشنامة کمدی، نقاشـی، سـینما، خشـر و گفـت    

1382  ،81). 

ها در این ماهیت مشترکند کـه مجموعـه   با وجود همه این تنوع و فربهی اما، همه روایت

آورنـد. از ایـن منظـر مـی    حوادث مربو  به یک موضوع را در یک توالی، به چین  درمی

 توان روایت را چنین تعریب کرد: 

شاچـه و میانـه و   روایت اثری داستانی با ویژگی توالی است کـه در خـ ل دی  »
هـا در طـی زمـان مـی    گشایی از آنفرجامی  به طرح تعارضاتی و سپز گره

 (. 11-12، صص1998)مرتاض،  «پردازد

از رخدادها کـه بـه طـور غیرتصـادفی، هدفمنـد و       انگاشتهبه بیان دیگر هر توالی از پی 

ن رخـدادها بـا   (  ای ـ20،  1383اند، یـک روایـت اسـت )تـولان،     معنادار به هم پیوند یافته

، 1985یکدیگر ارتشا  منطقی داشته و از نظر توالی زمانی نیز به هم مربو  هسـتند )مایـک،   

پیوندنـد نیـز ممکـن اسـت بسـیار      حوادث در آن به وقوع مـی  (  زمانی، که این زنجیره5 

کوتاه در حد چند ثانیه، یا بسیار بلند در حد یک رمان تاریخی مربو  به حوادث چنـد قـرن   

 (. 18-20، صص1380د )آسابرگر، باش

شناسـی ادبیـات داسـتانی    هـای داسـتانی، در حـوزه روایـت    بررسی نظام حاکم بر روایت

یا نظریه روایت، یعنـی علـم مطالعـه دسـتور زبـان      « شناسیروایت»شود. از این رو مطرح می

و  بنـدی و نظـم  سـرایی و ترکیـب  روایت، که به شرح مستدل ساختار روایت، عناصر داستان

  (.3،  1978پردازد)چتمن، های داستان مینسق مؤلفه

دسـتور زبـان   را در کتاب « شناسیروایت»چنانچه اشاره شد اولین بار تودورف اصط ح 

به کار بـرد و یـادآور   « علم مطالعه قصه»معرفی کرد. وی این اصط ح را به عنوان  دکامرون

شد که مقصودش از این واژه معنای وسیع آن است و تنها به بررسـی قصـه، داسـتان و رمـان     
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محدود نیست، بلکـه تمـامی اشـکال روایـت از قشیـل اسـطوره، فـیلم، رایـا، نمـای  و ... را          

 (. 7،  1382گیرد )مارتین، دربرمی

های داستانی کنان، هم شرحی از نظام حاکم بر تمام روایتشناسی به زعم ریمونروایت

ها را به منزلـه محصـول   تک روایتتوان تکای را که ضمن آن میدهد و هم شیوهارائه می

(. از این نظام حاکم بر 13،  1387کنان، فردِ نظامی همگانی مطالعه کرد )ریمونمنحصربه

هـا بـا عنـوان    تـک روایـت  و از شیوه بررسی و تحلیل تک« نظریه روایت»با عنوان  هاروایت

 (. 194،  1388شود )حری، یادمی« شناسیروایت»

هـا  است که به مطالعه و تحلیل روایـت شناسی دان  تئوری روایتتوان گفت روایتمی

هـای  ه و گونـه بنـدی نمـود  هـا را دسـته  پـردازد  همچنـین روایـت   ها میو شکل و ساختار آن

روایـت را  کندو نقا  اشتراک و تمایز و نیـز عناصـر سـازنده   مختلب روایت را شناسایی می

 (. 15،  1392نماید )معموری، پردازی میاستخرا  و در این باب نظریه

   

 دستور زبان روایت یا ساختار روایت )پیرنگ(  .1-1

از روسـیه اوایـل قـرن نـوزدهم و     های جدید روایت نیز همچون مقولة زبان، اولین نظریه

بارت این پرسـ  را مطـرح کـرد کـه     اند. بعدها رولاننشأت گرفته 1مکتب فرمالیسم روسی

هـای عمـد    وجود آورد کـه ویژگـی  بندی کرد و الگویی بهتوان روایات را طشقهچگونه می

 دانست   روایت را نشان دهد. بارت دو روش رابرای انجام این کار ممکن می

یو  استقرایی که در آن تمام روایات، یا هر تعداد کـه مقـدور اسـت بررسـی مـی     یکی ش

 گردد،  میها ثشتهای آنشوند و ویژگی

                                                 
های نقد ادبی در زمینة پژوهش ادبی است که در قرن ( یکی از مکتبRussian Formalismفرمالیسم روسی ) .1

هایی روسی در تقابل با رویکردهایی که ادبیات را از زاویة دید رشتهبیستم تکوین یافت. فرمالیسم 
های تمایزدهنده ادبیات کردند، تأکید خود را بر مشخصهبررسی می شناسیروان و شناسیجامعه ،تاریخ چون

، در آثار ادبی شکلهای خود قرار داد و با تأکید بر اهمیت گذاشت. این مکتب، تحلیل متن ادبی را محور پژوهش
شناسی، به تجزیه گرایان روسی با الگو قراردادن زبانکرد. شکلکوشش می ادبیات و زبان راستای کشف قوانین

پرداختند، چنانچه زبان شناسی، جمله را بر اساس متن به اجزاء آن و سپس تحلیل متن بر اساس این اجزاء می
 نماید. تحلیل می دهنده آن مانند اسم، صت، فعل و ... بررسی وکلمات تشکلیل
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گـردد و سـپز   دوم شیو  استنتاجی که در آن الگویی فرضی یا یـک نظریـه مطـرح مـی    

 (. 82،   1382شود )وبستر، میروایات گوناگون بر اساس آن آزمای 

روایت دارای ساختاری اسـت و اصـط ح ادبـی کـه بـرای سـاختار        گرایان،از نظر شکل

رود پیرن  نام دارد )همان(. برای تحلیل پیرن ، الگوهای بسیاری وجـود  کار میروایت به

 گردد. ارسطو بازمی 1یبوطیقاها به دارد که ریشه همه آن

ورد. وی آگانه تراژدی به شـمار مـی  ارسطو در این کتاب پیرن  را یکی از عناصر ش 

( 96،  1337بار از ضرورت وجود وحدت در روایت سخن گفتـه )ارسـطو،   برای نخستین

دهـد  در نگـاه او پیرنـ  بایـد از کلیتـی      و الگویی برای ترسیم طـرح روایـت پیشـنهاد مـی    

برخوردار باشد، یعنی ابتدا، میانه و انتها داشته باشد. او بر این باور است که اگـر عنصـری از   

 گسلد. شود، شیرازه آن از هم می پیرن  کاسته

سیر روایت در نگاه ارسطو بدین قرار است که در آغاز موقعیتی آرام وجود دارد که در 

گیـرد  مـی آرام دیگـری شـکل  شـود و سـرانجام در پایـان، موقعیـت    ادامه دچار آشفتگی مـی 

ها از پیچیـدگی بیشـتری برخوردارنـد، امـا در هـر      (. گرچه گاه پیرن 51-52)همان، صص

حال این الگو توانایی تحلیل عمـومی پیرنـ  را در هـر روایتـی داشـته و در ضـمن قابلیـت        

 (.  23،  1392تکمیل و توسعه را نیز دارد )معموری، 

تودوروف نیز معتقد است در داستان، کوچکترین طرح، واحدی است که شـامل گـذار   

ل به وضعی نامتعادل است. یک روایت مطلوب با وضعیتی ثابت آغـاز  از یک وضعیت متعاد

خـورد و  کننده( بر هم میشود  آنگاه آرام  آن به وسیله نیرو یا قدرتی )نیروی تخریبمی

گردد  سپز وضع نامتعادل با فشـار از سـوی مخـالب )نیـروی     منجر به وضعیتی نامتعادل می

  (.58،  1371وت، یابد )اخدهنده( دوباره تعادل میسامان

طرح یا پیرن  یکی از عواملی است که باعث حفظ انسجام معنـایی و شـکلی یـک اثـر     

 سازد.دهنده روایت را با یکدیگر هماهن  میشود و نیز رابطه بین عناصر تشکیلادبی می

                                                 
شناسی است. ارسطو در اثر ارسطو و اولین میراث فلسفی موجود با تمرکز بر سخن« بوطیقا»یا « فن شعر». رساله 1

« De Poetic»کند. این کتاب به زبان لاتین یاد می« شعر»فن شعر مفهومی را بررسی نموده که از آن با عنوان 
   شود که معرب آن بوطیقا است.نامیده می
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یکی از کارکردهای پیرن  آن است که بین دیگر عناصر روایت ارتشا  برقـرار نمایـد.   

آیـد کـه ایـن وحـدت خـود را در      ارتشا  بین اجزاء روایت، وحدتی به وجود میبا برقراری 

شدن این نظام منسجم، دلالت معنایی مشخصی نیز از دهد. با حاصلساختار روایت نشان می

بخشـد )عشاسـی،   گردد و این وحدت و نظام منسـجم بـه مـتن نیـز زیشـایی مـی      آن حاصل می

1385  ،92 .) 

دهنـده نظـم و ترتیشـی    مهمی برای نویسنده باشد  چنانچه ارائـه  تواند راهنمایپیرن  می

کـردن  ای برای انتخاب و مرتـب است  زیرا پیرن  برای نویسنده ضابطه عمدهبرای خواننده

آورد. از ایـن نظـر   وقایع است و در نظر خواننده نیز ساخت و وحدت داسـتان را فـراهم مـی   

یافتـة وقـایع اسـت. ایـن     مجموعـة سـازمان   پیرن  فقط ترتیب و تـوالی وقـایع نیسـت، بلکـه    

ای مجموعه وقایع و حوادث با رابطه علت و معلولی به هم پیونـد خـورده و بـا الگـو و نقشـه     

 (.   63-64، صص 1390مرتب و مستدل شده است)میرصادقی، 

هـای دائمـی طـرح    گانه )نظریه ارسطو( در ادبیـات داسـتانی یکـی از ویژگـی    فرآیند سه

ر داستان حاصل به هم ریختن یک تعادل است. اگر زمانِ خطی مورد نظـر  )پیرن ( است. ه

 -تـوان بـدین شـکل نمـای  داد: فرآینـد پایـدار نخسـتین       گانـه را مـی  باشد، فرآیندهای سـه 

 (.  179-180، صص1381فرآیند پایدار فرجامین )محمدی، عشاسی،  -فرآیندد ناپایدار میانی

انـد کـه آن را طـرح کلـی     ریزی شدهپایه 1رساختارها بر یک اببه بیان دیگر تمام روایت

نامند. بر این اسـاس روایـت بـه    ای بودن آن( میتایی )به دلیل پنج مرحلهروایت یا طرح پنج

شود: ترییر و تحول از یک حالت به حالت دیگر. این ترییـر و تحـول   میاین صورت تعریب

انـدازد )نیـروی   ول را بـه راه مـی  شده است: عنصری که روند ترییر و تحاز سه عنصر تشکیل

بخشد و عنصر دیگری که این بخشد یا نمیکننده(  پویایی که این ترییر را تحقق میتخریب

 دهنده(. دهد )نیروی سامانروند تحول را خاتمه می

این سه پاره حتما  باید ترییر و تحول را در خود داشته باشد  زیرا در غیر اینصـورت نمـی  

گفـت   تـوان (. در مجموع مـی 98،  1385طرح داستانی دانست )عشاسی، توان آن را یک 

 شوند که عشارت است از: دهنده روایت به پنج بخ  تقسیم میاجزاء تشکیل

                                                 
1. Super-  structure 
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 وضعیت یا پاره ابتدایی،   (1

 کننده،  نیروی تخریب (2

 پاره میانی،   (3

   ،دهندهنیروی سامان (4

 پاره انتهایی روایت.  (5

دهند و این ابرساختار، یکـی از عناصـر بسـیار    شکیل میاین پنج پاره، یک ابرساختار را ت

توان آن را لان  یا دستورزبان روایت نامیـد.  مهم و اصلی هر روایت است که اصط حا  می

 (:77،  1393سازد)عشاسی، ها را مشخص میالگوی زیر نحوه چین  این پاره

 
 

طـور کلـی و   هـای قرآنـی بـه   است تا با توجه بـه ویژگـی داسـتان   این نوشتار به دنشال آن 

ساختار داستان حضرت مریم)س( در قرآن به طور خا ، میزان مطابقت این الگو با داستان 

مریم ارائه دهد. از ایـن رو در  نماید و الگویی برای پیرن  داستان حضرتمذکور را بررسی

 پردازد. ین ساختار داستان مریم)س(میهای قصص قرآن و تشیگام اول به بررسی ویژگی

 

 های قرآنی  .  ویژگی روایت2

کننده دیدگاه انسان درباره جهان و عوامـل ناشـناخته پیرامـون او و    قصه همواره منعکز

هـای دیگـر بـوده    وسیله انتقال و آموزش آداب و سنن، اعتقادات و تاریخ یک نسل به نسـل 

 : الگوی پیرن  روایت1نمودار 
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دارد و ابزار مناسشی بـرای   های بشری جایگاهی ویژهاست. از این رو داستان در عرصه تمدن

 ها در طول اعصاراست.  ها و اندیشهها، تجربهانتقال آرمان

انـد،  ویژه مکتب اس م نیزبرای موضوع داستان اهمیت خاصی قائل شـده آسمانی بهادیان

واقعـی  چهـارم( بـه روایـت سرگذشـت    چنانکه بخ  عظیمی از آیـات قـرآن )حـدود یـک    

دارد. اتکاء قصص قرآنـی بـر واقعیـت یکـی از دلائـل تأثیرگـذاری ایـن        اختصا اشخا  

فرد و ارائه تصویرهای زنـده و  هاست  اما ع وه بر این، زبان موجز، اسلوب منحصربهروایت

شـود  پویا، برخورداری از سـاختار هنـری و اسـتفاده مناسـب از عناصـر داسـتانی باعـث مـی        

، گذشته را حاضر بشیند یا خودرا بـر اعمـاق تـاریخ نـا ر     های قرآنمخاطب با شنیدن داستان

     (. 14،  1379بداند)پروینی، 

سزایی دارد ها باشد، در تربیت اخ قی شنوندگان تأثیر بهاگر داستان گزارشی از واقعیت

تاریخی درآیـد، تـأثیر   صورت داستانخود بگیرد و بهو اگر نقل وقایع تاریخی جنشه هنری به

های واقعی در قالب قصـه و نیـز   کریم با نقل سرگذشتخواهد داشت. قرآناعفیتربیتی مض

بـدیل در نقـل داسـتان، شـنونده را وادار بـه پیگیـری رونـد        کارگیری اسلوبی بدیع و بیبا به

 (. 34،  1389کند )غ مرضا، داستان می

 

 شناسی قصص قرآنگونه .3
معیارهـای متعـارف ادبیـات داسـتانی     قصص قرآنی اشکال مختلفـی دارد کـه بـر اسـاس     

ها به چهار گروه رمـان )داسـتان حضـرت موسـی)ع((، نمایشـنامه )داسـتان       توان آنامروزمی

فرعون(، داستان کوتـاه )داسـتان اصـحاب کهـب( و داسـتانک )داسـتان حضـرت        مؤمن آل

 (. 38،  1389  غ مرضا، 114،  1378زکریا)ع(( تقسیم کرد)بستانی، 

بی  از هرچیز کتاب دعوت، سعادت و هـدایت اسـت  بنـابراین در نقـل،     کریم اما قرآن

بیان و ارائه داستان، به حجم معین و شکل خاصی از اشکال داسـتانی مقیـد نیسـت، بلکـه بـه      

جوید  از ایـن رو ممکـن اسـت    رعایت اهداف و اشکال مختلب تربیتی و هدایتی تقرب می

توان های بشری سازگار باشد  چنانچه میداستانهای قرآن با قواعد هنری داستانی از داستان
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های متعـارف بشـری، نتـوان آن را بـه طـور کامـل       داستانی را یافت که در هیچ یک از قالب

 کرد.  بررسی

های قرآن بیشـتر بـه دلیـل تسـهیل در     بدین ترتیب، تعیین نوع ادبی و شکل هنری داستان

با دیدگاه ویژه قرآنـی نگریسـت)پروینی،   تحلیل و بررسی است، وگرنه باید به داستان قرآن 

1379  ،14 .) 

 

 های قرآنیها و مختصات قصهویژگی .4
هـای الهـی   های ساخته بشر و قصهتوان به دو بخ  قصهاز یک منظر داستان هنری را می

هـای  های هنـری سـاخته بشرریشـه در تخیـل دارنـد، حـال آنکـه قصـه        تقسیم کرد. نوع قصه

زایـی  وند، حقیقت محض و دارای اهداف متعالی هـدایت و عشـرت  شده از سوی خداروایت

کـه  انـد  چنـان  شـده  های مقـدس روایـت  های نوع دوم از طریق وحی در کتابهستند. قصه

های متعددی هستند که شرح ماجراهـای گونـاگونی را در   عهدین و قرآن کریم دارای قصه

 (. 39،  1389اند)غ مرضا، مختلب در خود جای دادهابعاد

هـای قرآنـی بـا نقـل وقـایع تـاریخی       نظران معتقدند بـا وجـود آنکـه قصـه    عموم صاحب

هـای بشـری،   هـا بـا قصـه   های فنی قصه برخوردارند. تفـاوت اساسـی آن  متفاوتند، از ویژگی

هـای  های هنری اسـت  اگرچـه قصـه   بودن قصههای قرآن و خیالی و تمثیلیبودن قصهواقعی

هـای قـرآن حکایـت    اند. از سـوی دیگـر، قصـه   تمثیل بهره گرفتهقرآن نیز از عناصر تخیل و 

انـد  بـه مخاطشـان خـود ایمـان، اراده،      زندگی قهرمانان قصه نیسـتند بلکـه حکایـت زنـدگی    

های نشانند. از این رو قصهبخشند و آنان را به تماشای انسان ملکوتی میتکلیب و اعتقاد می

ها عشارتنـد  ترین آنهایی هستند که مهمی ویژگیهای بشری داراقرآنی در مقایسه با داستان

 از:   

نـزول شـفاهی   »های قرآن وحی است و اساس این روایت، شـفاهی اسـت.   راوی قصه .1

های قرآنی را از لزوم رعایت دقیق بسیاری از قواعد و نکات متون نوشـتاری بـی  آیات، قصه

های یک داستان را با جزئیات آن گرداند. بنابراین قرآن التزامی ندارد که همه بخ نیاز می

 (. 18،  1387)معرفت، « بیان نماید
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شـود کـه حـاوی    درآمـد گونـه آغـازمی   ای پـی  های قـرآن معمولا بـا مقدمـه   روایت .2

کردن داسـتان   مواردمختلفی است  از جمله: استفهام تقریری جهت ایجاد انگیزه برای دنشال

داسـتان در آغــاز و سـپز تفصــیل آن و   درآمــدی حـاوی درونمایــه داسـتان  چکیــده   پـی  

هـای  برجسته نمودن یک شخصیت مثشت یا منفی تأثیرگذار در روند داسـتان. پایـان داسـتان   

شـود  مـی گیـری صـریا از آن خـتم   قرآن نیز معمولا  با بیان سرانجام داسـتان و سـپز نتیجـه   

 (. 67،  1392)معموری، 

هسـتند   « شـر »و « خیـر »وی هـای قـرآن بـه طـور معمـول در دو س ـ     اشـخا  در قصـه   .3

(. 41،  1389شود )غ مرضـا،  فرض می« نسشی»چیز های جدید همهکه در داستاندرحالی

 هـا بـر سـاختار سـه    شده و بیشتر آنهای قرآن معمولا  از تعداد کمی شخصیت تشکیلداستان

 (. 67،  1392گانه پیامشر، قوم و خدا  استوار هستند )معموری، 

هــای قــرآن اســت کــه دو هــای رایــج در  داســتانفینــی از شــیوهشــیوه گفتگــوی طر .4

 کنند.  شخصیت معمولا  متضاد در برابر هم قرار گرفته و گفتگو می

گـری در قـرآن   های روایـت نیز یکی از شیوه« داستان در داستان»نقل قصه به صورت  .5

اسـتانی را در  کنـد و د است. قرآن گاه در میانه نقل یک داستان، قصه دیگری را روایت مـی 

 (. 326-327، صص1382دهد )حسینی، دل داستان دیگر پررورش می

هـای  های متعدد از دیگر ویژگی داسـتان پراکندگی رخدادهای یک داستان در سوره .6

 قرآنی است. دلیل این شیوه روایتگری را بـی  از هـر چیـز بایـد در هـدف راوی از روایـت      

در ضمن سخنان خود با مخاطشان، هرکجا که نیاز که راوی کردن این رخدادها دانست  چرا

نیـا،  جویـد )صـالحی  به یادآوری مثالی از کنشگرها و قهرمانان پشـین باشـد، از آن بهـره مـی    

1394  ،251  .) 

هـای مهـم در روایـت    های مؤثر یکـی دیگـر از شـیوه   رعایت ایجاز و گزین  صحنه .7

 شـده را، آن هـم بـه   هـای گـزین   ا بخ قرآنی است. قرآن در نقل ماجراها، تنههایداستان

 (. 18،  1387کند )معرفت، اهمیت بازگومیصورت خ صه و پیراسته از جرئیات کم

خـورد و  تسلسل زمانی در بیان سیر حوادث به ندرت در سرتاسر روایتی به چشم مـی  .8

ه آغـاز  پریشی )شروع داستان از مقطع پایانی و سـپز بازگشـت ب ـ  هایی از زمانمعمولا  نمونه
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هـای  در داسـتان  و سپز بازگشت و در نهایت جلورفـت داسـتان(   داستان و یا شروع از میانه

 (.  66-67، صص1392قرآنی وجود دارد )معموری، 

قـرآن، حادثـه و   »هـای قـرآن اسـت.    های روایت در قصهتکرار یکی دیگر از اسلوب .9

کنـد و ایـن صـورت   بیان مـی های گوناگون های مختلب و از زاویهسرگذشتی را به صورت

کننــد و در مجمــوع، تصــویری کامــل از حادثــه یــا  هــای تکــراری یکــدیگر را کامــل مــی 

شـود  )ع( مشاهده میدهند  همانگونه که در مورد قصه حضرت آدمسرگذشت به دست می

ها قصه کامل حضرت گیرد و از مجموع آنکه این قصه در چند مرحله مورد بحث قرار می

 (. 145،  1376)ملشوبی، « آیدیدست مآدم به

های جالـب  یکی از اسلوب»های قرآن گذاری و نقا  خالی در قصههمچنین فاصله .10

های قرآن است که در خ ل داستان و در میانه دو پرده، خواننـده بـا خاهـایی    هنری داستان

داسـتان بـا    آیـد و خواننـده  شود که به کار برانگیختن نیروی تخیل و تفکـر او مـی  مواجه می

)پروینـی،  « نمایـد قطع هسـتند ارتشـا  ایجـادمی   ای که به  اهر منتأمل و تفکر، بین دو صحنه

1379  ،141 .) 

کـه  هاست  چنانهای مهم این داستانهای قرآنی از دیگر ویژگینوشت در قصهپی .11

لی ایفـا  آید و بوسیله آن سه نق  اصنوشتی مستقل میبه طور معمول پز از هر رویداد، پی

آفریند، هـم پیـامی از آن قصـه بـه مخاطـب      ای میان رویدادهای پیاپی میشود  هم فاصلهمی

هـای قـرآن   دارد. بع وه درضمن داسـتان نماید و هم خطو  اصلی داستان را بیان میمیارائه

گـر پروایـی نـدارد کـه در هـر جـای       رود و روایـت جم ت معترضه نسشتا  فراوان به کار مـی 

 (.67،  1392گیری و تأکید بر هدف داستان بپردازد )معموری، به نتیجهضروری 

: با توجه به  هور قصص قرآنی در  رفی ویژه که برای هدایت و راهنمـایی بشـر   نتیجه

سرایی نشوده و دلیل ها داستانرسد که هدف از روایت آننازل شده، کام   بدیهی به نظر می

 های ممکن برای انتقـال معنابـه مخاطـب   ی از بهترین  رفیتگیرای، صرفا  بهرهچنین استفاده

، 1378اسـت )بسـتانی،   گـویی عجـین بـوده   بشری است که ذهن او از دیرباز با قصـه و قصـه  

 160). 
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آمـوزی، کشـب   ها یعنی حکمـت در نتیجه سیر روایت قرآنی از اهداف بیان این روایت

های خداونـد بـر بنـدگان،    یان نعمتحقایق هستی، قوانین حاکم بر سرنوشت بشر و جامعه، ب

 (. 48،  1389نماید )غ مرضا، وحیانی بودن قرآن کریم و ... سرپیچی نمی

هـای قـرآن از قصـص کـام   منطشـق بـر       کـه روایـت  توان انتظار داشتبر این اساس نمی

ها باشـد  هرچنـد کـه قـرآن تاحـد      های بشری و متشکل از اجزای آن داستانروایت داستان

شـناختی داسـتان را نیـز    از اصول منطقی روایت بهره جسته و  رایب هنـری و زیشـایی  امکان 

ها، روایت قـرآن کـریم از داسـتان حضـرت     رعایت نموده است. با درنظرگرفتن این ویژگی

 گذشت.   مریم)س( از نظر خواهد

 

 داستان حضرت مریم)س(  شناسی. روایت5

بررسی سیر زمانمند و تاریخی این قصـه  حضرت مریم)س( نیازمند ترسیم ساختار داستان

رو در این بخ  حکایت زندگی آن حضرت به ترتیـب زمـانی و بـا اسـتناد بـه      است  از این

کـریم در ذکـر قصـص، اختصـار و     شود و از آنجـا کـه شـیوه قـرآن    آیات قرآنی روایت می

 گردد. اجمال است، نکات ابهام داستان با استفاده از منابع حدیثی و تفسیری تشریا می

دهـد  فرماید و به ایشـان مـژده مـی   بنابر نقل روایات، خداوند به حضرت عمران وحی می

الخلقه و پربرکت به ایشان عطاخواهد کرد که نابینایـان مـادرزاد و مشت یـان بـه     که پسری تام

آوری کنـد و پروردگـار او را پیـام   دهد و به اذن خدا مردگـان را زنـده مـی   بر  را شفا می

 دهد.  اسرائیل قرارمییبرای بن

شـود  گـذارد و پـز از اینکـه وی بـاردارمی    عمران این ماجرا را با همسرش در میان مـی 

شود. پـز  برد که حمل  پسر است  اما پز از وضع حمل متوجه خطای خود میگمان می

اش را بـه حضـرت   گـردد پسـری کـه خداونـد مـژده     عیسی)ع( معلوم میاز ولادت حضرت

 (.     535،  1،  1407ود مسیا)ع( بوده است )کلینی، عمران)ع( داده ب

شـود فرزنـدی کـه    کریم هنگامی که همسر حضرت عمران)ع( باردارمیبه روایت قرآن

کند و از خداوند درخواسـت مـی  در شکم دارد را نذر عشادت خداوند و خدمت خانه اومی
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(. 156،  5،  1406انـی،  تهر(، )صـادقی 35عمران:)آل 1نماید که این نذر را از وی بپذیرد

- اهرا  آن بانو گمان داشته که فرزندش پسر است  چرا که خداوند به همسـر او پسـری تـام   

الخلقه بشارت داده بود و نیز بر اساس آئین یهود تنها فرزندان ذکور امکان ورود بـه معشـد و   

 (. 46،  2،  1406خدمت وعشادت پروردگار را داشتند )سشزواری، 

حمل دریافت دختری متولد نموده و به خداوند گفت کـه  ( پز از وضعهمسر عمران)ع

گـذارم و او و  فرزندمن دختر است و پسر مانند دختر نیست. من نام این کودک را مریم مـی 

(. وی گمان داشت که بـه  36عمران:دهم )آلرجیم در پناه تو قرار میفرزندان  را از شیطان

ــه   ــذرش پذیرفت ــد، ن ــودن فرزن ــل دخترب ــد دلی ــذر وجــود    نخواه ــود و امکــان انجــام آن ن ب

(. اما خداوند نذر او را به نیکویی پذیرفت و این فرزنـد  59،  1،  1419ندارد)سشزواری، 

را به نیکویی پرورش داد و بـدان سـشب کـه پـدر مـریم از دنیـا رفتـه بـود کفالـت وی را بـه           

وم بر سـر تکفـل مـریم    ( و از آنجا که میان بزرگان ق36عمران:حضرت زکریا)ع( سپرد )آل

 (44عمـران: گشـت )آل زکریـا)ع( محـول  نزاعی رخ داده بود، این کفالت با قرعه به حضرت

 (. 529،  2،  1371شیرازی، )مکارم

دیـد  رفت مـی مریم)س( بر طشق نذر مادرش وارد معشد شد. هرگاه زکریا به دیدار او می

ها از کجـا  ریم پرسید این رزقهای مخصو  است. زکریا از مکه محراب او آکنده از رزق

ها از جانب پروردگـار اسـت و خداونـد هرکـه را     برای تو رسیده و مریم در پاسخ گفت این

 (. 37عمران: بخشد )آلبخواهد بدون حساب روزی می

در محراب عشادت، م ئکه نیز بر مریم وارد شدند و به وی بشارت دادند که خداونـد او  

(  آنگـاه بـه وی   42عمـران: اسـت )آل و بر زنان جهان برتری دادهرا برگزیده و تطهیر نموده 

فرمان دادند که پروردگار خـوی  را فرمـانشردار باشـد و بـرای او سـجده کنـد و همـراه بـا         

 (.   42-43عمران:نمازگزاران نماز بگزارد )آل

                                                 
 . ترجمه آیات قرآن از ترجمه آقای پورجوادی نقل شده است. 1



 میقرآن کر در )س(میداستان حضرت مر شناختیتیروا لیتحل   16

 

گیری نمود و در سمت شرقی مسجد )یـا  هنگامی که مریم)س( از خانواده خوی  کناره

سکنی گزید و ارتشا  خود را با بستگان  قطع کرد تا معتکب  1محراب عشادت خود( همان

عشادت پروردگار شود، خداوند روحی از جانب خوی  به سوی مریم گسـیل داشـت و آن   

ــی  ــل و ب ــره بشــری کام ــریم:   روح در چه ــت )م ــل یاف ــریم تمث ــرای م ــص ب ــب ونق -17عی

 (. 33،  13،  1371شیرازی،    مکارم35،  14،  1390(،)طشاطشایی، 16

مریم ازحضور این بشر نزد خود دچار دهشت شد، چرا که گمان کرد او قصد تعرض به 

وی را دارد  به همین جهت به خداوند رحمان پناه بـرد و خـود را در سـایه حمایـت او قـرار      

ــه تقــوا دعــوت نمــود )مــریم:    41،  14،  1390(،)طشاطشــایی، 18داد و آن بشــر را نیــز ب

 (. 12ای پاکدامن بود )تحریم:(. زیرا مریم دوشیزه34،  13،  1371زی، شیرامکارم

آن بشر در پاسخ مریم گفت من فرستاده پروردگار تو هستم تا پسری پاکیزه به تـو عطـا   

(. مریم گفت چگونه ممکن است که من پسـری داشـته باشـم درصـورتی کـه      19کنم)مریم:

 ام. کار و بدکاره نشودهتاکنون دست بشری به من نرسیده و من نیز پلید

آن فرستاده ضمن تصدیق پاکدامنی مریم گفت: پروردگار تو فرموده که این کار بـرای  

ای از قدرت خوی  برای مردم و من بسیار آسان است و قصد دارد که این کودک را نشانه

رحمتی از جانب خوی  برای بندگان قرار دهد. ولادت این کودک در امر الهـی محتـوم و   

  زحیلـی،  42،  14،  1390(، )طشاطشـایی،  20-21اراده او محکـوم شـده اسـت )مـریم:    به 

 (. 311،  1،  1419  سشزواری، 70،  16،  1411

گیـری کـرد و بـه مکـانی     بدین ترتیب مریم به فرزندش باردار شد و از اهل معشـد کنـاره  

(. 315 ، 6،  1375( )قرشـی،  22دوردست رفت تا کسی از حمل او مطلع نشاشـد )مـریم:  

حمل مریم فرارسید، درد زایمان او را به سمت تنه خشـکیده درخـت   هنگامی که زمان وضع

که مریم نگران بود که پز از تولد این کـودک چگونـه   (  درحالی22خرمایی کشید )مریم:

باید با قوم  مواجه شود و مردم درباره وی که بانویی قدیز بود چگونه قضـاوت خواهنـد   

 کرد؟ 

                                                 
، 1371المقدس بود )مکارم شیرازی، . بنابر نقلی دیگر، معبدی که مریم برای عبادت به آنجا رفت در شرق بیت1
 (. 33، ص13ج
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نام ونشـان  شده و بیکاش پی  از این مرده بودم و فراموشگفت ایا خود میرو باز این

راندنـد )کرمـی،   شناخت و مردم درباره من سخنی نمـی ( تا کسی مرا نمی23بودم )مریم:می

 (. 42،  14،  1390  طشاطشایی، 288،  5  ،1402

نـدا از مولـود وی    داد.  اهرا  ایـن در این هنگام مریم)س( ندایی شنید که او را تسلی می

یعنی حضرت عیسی)ع( بود که مادرش را به سشب این اندوه بزرگ تسـلیت و دلـداری مـی   

داد. وی به مریم گفت: اندوهگین مشاش که پروردگارت در زیر پای تو چشمه آبـی جـاری   

ساخته است. ای مریم تنه درخت خرما را تکان بده تا برای تو خرمای تـازه فروریـزد  از آن   

ول کن و از آب چشمه بنوش و از دیـدار فرزنـدت چشـم خـوی  را روشـن دار و      رطب تنا

ام و بـا هـیچ کـز سـخن     اگر کسی را م قـات کـردی بگـو مـن روزه سـکوت نـذر کـرده       

 (. 25-26گفت )مریم:نخواهم

پز از آن مریم)س( با فرزندش به سوی قوم خود رهسپار شد. هنگامی که قوم کودکی 

زبان به م مت  گشودند و گفتند ای مریم، تو کاری بسـیار عجیـب   را در آغوش او دیدند، 

، بـه  1دادنـد (. آنان درحالیکه مریم را به هارون نسشت مـی 27ای)مریم:و ناشایست انجام داده

(. مریم)س( به کـودک  28وی گفتند نه پدر تو مرد بدی بود و نه مادرت بدکاره بود )مریم:

 (.45،  14،  1390ازد )طشاطشایی، ز حقیقت برانداشاره کرد تا پاسخشان گوید و پرده ا

(. در ایـن  29آنان گفتند چگونه با کودکی که در گاهواره اسـت سـخن بگـوییم؟)مریم:   

هنگام عیسی)ع( لب به سخن گشود و فرمود: من بنده خدایم که به مـن کتـاب عطـاکرده و    

ام بـه نمـاز   داده و تا زندهمرا پیامشرگردانیده است  و در هر کجاکه باشم مرا مایه برکت قرار 

و زکات سفارشم نموده است. خداوند مرا به نیکوکاری نسشت به مـادرم امـر فرمـوده و مـرا     

بخت قرار نداده است. س م بر من روزی که متولد شدم و روزی که بمیـرم  سرک  و نگون

 (. 30-33و روزی که برانگیخته خواهم شد)مریم:

                                                 
باشد و مقصود از هارون اگر برادر موسیانتساب حضرت مریم به هارون است « یا أُخت هارون». منظور از عبارت 1

زیست منظور باشد، معنای جمله آن است که مریم از نسل هارون است و اگر مرد نیکوکاری که در زمان مریم می
 (. 82، ص16، ج1411نسبت مریم به وی از جهت شباهت آنان در برخورداری از صفات نیک است )زحیلی، 
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)الله( پروردگار مـن و شماسـت  پـز او را بپرسـتید،      در پایان عیسی)ع( فرمود: این خدا

گفتن عیسی، مریم از اتهام قـوم  (. بدین ترتیب با سخن36چراکه این راهِ مستقیم است)مریم:

 مشرا گشت و بشارتی که به عمران)ع( داده شده بود نیز تحقق یافت. 

و  مـریم، نقـا  عطـب زنـدگی آن حضـرت کـه قـرآن       بنابر این روایت از قصه حضرت

 اند به ترتیب عشارتند از:  روایات بدان پرداخته

بارداری همسـر عمـران)ع(    -2الخلقه و بابرکت به حضرت عمران بشارت پسری تام -1

ولادت مولود دختـر و   -4نذر مولود برای عشادت خدا با این گمان که فرزند، پسر است  -3

رش او و کفالت زکریـا بـرای   پذیرش مریم از سوی خداوند و پرو -5گذاری او به مریم نام

بشارت م ئکه به مریم به  -7های الهی مندی از رزقورود مریم به عشادتگاه و بهره -6مریم 

بشارت عیسی به مریم، القاء روح به سوی او و باردار شـدن مـریم بـه     -8اصطفاء و تطهیر او 

م و تولـد  وضع حمل مـری  -10خرو  مریم از معشد و هجرت به مکانی دوردست  -9عیسی 

شدن چشمه، اعطـای رزق بـه   جاری -11عیسی )دشواری زایمان و نگرانی مواجهه با مردم( 

مراجعـت مـریم بـه     -12مریم از جانب خدا و راهنمایی او به روزه سـکوت درمقابـل مـردم    

اشـاره   -14اتهام بدکاره بـودن بـه مـریم توسـط قـوم او       -13سوی قوم خود به همراه عیسی 

مشـرا شـدن حضـرت     -16گفتن عیسـی)ع(  سخن -15  در پاسخ قوم مریم به کودک خوی

 مریم از اتهام و تحقق بشارتی که به عمران داده شده بود. 

توان گفت داستان حضرت مریم)س(، دارای چندین پاره ابتدایی، میـانی  با این توجه می

ران بـه فرزنـد،   و انتهایی است. با این توضیا که اتفاقات قشل از تولد ایشان، یعنی بشارت عم

 ند پاره ابتدایی این روایت باشد.توابارداری همسر وی و نیز نذر مولود برای خداوند می

دهـد.  کننده، ولادت نوزادی دختر است که برخ ف انتظار رخ میاولین نیروی تخریب

اولین پاره میانی داستان نیز پذیرش مریم از سوی خداوند و کفالت زکریا بـرای اوسـت. بـه    

شود کـه  های الهی روایت میمندی او از رزقل این اتفاق ورود مریم به عشادتگاه و بهرهدنشا

دهنده قلمداد شود  چراکه یـاریگر مـریم در شـرایط دشـوار     تواند به عنوان نیروی سامانمی

 دهد. دوری از خانواده است. برگزیدگی و تطهیر مریم نیز پاره انتهایی را تشکیل می 
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توانـد پـاره ابتـدایی بـرای دومـین بخـ  از       کـه خـود مـی   –ضعیت آرام اما در پی این و

دهـد کـه   بشارت مریم)س( به عیسی و بارداری وی رخ مـی  -روایت نیز در نظر گرفته شود

 کننده دوم است.  نیروی تخریب

-های ، پاره میانی دوم را تشکیل مـی خرو  مریم از معشد و تولدعیسی با تمام دشواری

نمودن او بـرای مواجهـه بـا    مه برای مریم، اعطای رزق به وی و آمادهشدن چشدهد و جاری

دهنده این ماجراست. پز از آن نیز رجعـت مـریم بـه سـوی قـوم      مردم دومین نیروی سامان

 شود که پاره انتهایی دومین بخ  داستان است.  خود گزارش می

کننده باشد، نیرویی تخریبتواند پاره ابتدایی ادامه روایت اما باز این پاره انتهایی که می

توان اشاره مریم به تحت عنوان اتهام بدکاره بودن به مریم توسط قوم او را به دنشال دارد. می

گفـتن عیسـی)ع( در   کودک خوی  برای پاسخ به قوم را پاره میانی روایت دانسـت. سـخن  

داسـتان نیـز   اسـت. پـاره انتهـایی کـل     دهنـده ایـن پـاره از روایـت    گاهواره نیز نیروی سـامان 

ای است کـه خداونـد بـه عمـران)ع(     مشراشدن حضرت مریم از اتهام و همچنین تحقق وعده

 داده بود. 

دهنده داستان حضرت مریم)س( و نیز بر اسـاس الگـویی کـه    های تشکیلبا توجه به پاره

تـوان نمـودار زیـر را بـرای پیرنـ  یـا خـط سـیر داسـتان          برای پیرفت روایت ارائه شد، مـی 

 ریم)س( پیشنهاد داد:   حضرت م

 
 

 

 ها و تبیین زاویه دید و دستور زبان داستانتحلیل پِیرَفت .5-1

شــده و بــه معنــای کــوچکترین حلقــه برگزیــده« Sequence»پیرفــت در برابــر اصــط ح 

ای از پیرفـت سـیر تـوالی مجموعـه    زنجیره حوادث در روایت است  به بیـان دیگـر روایـت،   

 (. 19،  1392)معموری،  هاست

 : الگوی پیرن  روایت در داستان حضرت مریم)س(2نمودار 
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شـود. زمـان در سـیر    مـی ها نیز به نق  زمـان در سـیر روایـت مربـو     مسأله توالی پیرفت

کنـد  بـدین معنـا کـه مـدت      روایت در سه محور عمده مدت، ترتیب و بسامد نقـ  ایفـامی  

شده برای نقل ده الزاما  با مدت گزین ای که داستان در آن واقع شداستان یا محدوده زمانی

تـر از آن باشـد   تـر یـا کوتـاه   ( و ممکن اسـت طـولانی  165،  1373نیست )برودل، یکسان

 (. 91،  1382)مارتین، 

هـا در داسـتان نیسـت، بلکـه بسـیار      ترتیب وقایع در پیرن  نیز الزاما  مطابق با ترتیـب آن 

مثـال در ضـمن   (. به عنـوان 158،  1373شوند)برودل، افتد که وقایع پز و پی  اتفاق می

شـود )همـان،   مـی گذشته و حـال انجـام  های مکرر و نامنظم بهگفتگوی دو شخصیت، رجوع

نشـود یـا فقـط    اسـت اصـ   نمـای  داده   (. به همین ترتیب وقایع داستان ممکن161-160 

د در داسـتان مـورد توجـه    شوند. این مسأله تحت عنوان بسـام یک بار و یا بیشتر نمای  داده

 (.163،  1373گیرد )برودل، قرارمی

عمـران آمـده و در هـر دو سـوره بـه      )س( در دو سوره مـریم و آل داستان حضرت مریم

ها، زاویه دید و دستور زبـان در  است  پیرفتصورت یک واحد روایتی منسجم روایت شده

به دنشال دارد که به صرت مجزا  ها متفاوت است و تحلیلی متفاوت نیزهر یک از این روایت

 گذرد. میاز نظر

 

 عمران در سوره آل )س(داستان مریم .5-1-1
ای بـرای مشاحـث   ذکـر شـده و مقدمـه    47تا  35عمران در آیات آلاین داستان در سوره

  :کتاب قرار گرفته استبعدی سوره راجع به اهل

شود و مستقیما  سـشک گفتگـویی   میآغاز « اذ»: داستان با  رف زمان دستور زبان داستان

قـول مسـتقیم و   کشد. ادامه داستان ترکیشـی از نقـل  میرا بدون هیچ تمهید روایتگری به پی 

 هاست.  سشک روایتگری در میان نقل قول

کند و ایـن روایتگـر در میانـه داسـتان، در     می: داستان را روایتگر غایب روایتزوایه دید

 عمـران: شـود )آل میه و شیوه روایت به متکلم جمع بدلها  اهر شدنق  یکی از شخصیت
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آیـد و داسـتان تـا پایـان بـه همـین سـشک        (. سپز روایت دوباره به حالـت غیـاب درمـی   44

 شود.  میروایت

شـده کـه در بـین آن یـک اِپیـزود      : داستان از تعداد نسشتا  زیادی پیرفت تشـکیل هاپیرفت

 ها به ترتیب عشارتند از:رفت. این پی1داردمستقل از روند داستان جای

پذیرش هدیه  پـاداش: روزی   و هدیه: تقدیم فرزند به خدا  رویارویی: تولد فرزند دختر

   .از سوی خدا

: یاری: درخواست فرزند از خدا  مژده: بشارت یحیـی از سـوی فرشـتگان     اپیزود زکریا

 : روزه سکوت.رفع عامل تعجب  نشانهشگفتی: تعجب از فرزند در دوره پیری  اقناع: 

اعطای منصب: برگزیدگی بر همه زنان جهان  کشمک : نزاع بر سـر سرپرسـتی مـریم     

گفـتن در نـوزادی  شـگفتی: تعجـب از فرزنـددار      مژده: بشارت عیسی به مریم  نشانه: سخن

 شدن بدون همسر  اقناع: رفع عوامل شگفتی.

شـود و تـا ورود مـریم بـه     : داستان از دوره بارداری مادر مریم آغـاز مـی  هاتحلیل پیرفت

رود. پـز از پایـان   معشد و قرارگرفتن او تحت تربیـت زکریـا، طشـق رونـد زمـانی پـی  مـی       

دهد و درگیری برای سرپرستی مـریم  اپیزود، بازگشتی به دوره پی  از ورود به معشدرخ می

گرفتـه و از  شود. سپز در بشارت مریم به عیسـی، جلـورفتی بـه آینـده صـورت     حکایت می

شود و به قرینه این جلورفت، از وقـوع ایـن حـوادث در    زات او در نوزادی خشر داده میمعج

 شود.         شود. از جهت بسامد، تکراری در داستان دیده نمیزمان خود یادی نمی

 

 داستان مریم )س( در سوره مریم . 5-1-2

سـوره آل  سوره مریم روایت شده است. اپیـزود زکریـا در   35-16این داستان در آیات 

عمران نیز در اینجا به صورت داستانی مستقل آمده است. داستان تولد حضرت مریم نیـز در  

 شده است.   اینجا حذف شده و تنها به تولد عیسی پرداخته

                                                 
آید و  درخدمت رساندن مفهوم پیرنگ ی مستقل است که در متن داستان میفرعی یا رویداد. اپیزود، داستان1

 داستان و گاه تنوع بخشی به آن است. داستان زکریا برای داستان مریم یک اپیزود است. 
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و روایتگر خواننده را به یـاد داسـتان    1شود: داستان با صیره خطاب شروع میدستور زبان

به زمان وقـوع  « اذ»داستان را شنیده است. سپز با تعشیر  اندازد  گویا خواننده از پی  اینمی

و روایتگر غایب به روایتگری پرداخته، تمهید مقدماتی داستان را طـرح   2شدهحوادث منتقل

سپارد که در قالب سشک گفتگـویی بـه   های داستان میبه شخصیتها رانموده و ادامه جریان

ن، ترکیشی از روایتگری روایتگر غایب و نمای  . ادامه داستان تا پایا3شرح حوادث بپردازند

 (. 148-149، صص1392قول مستقیم است )معموری، گفتگویی به سشک نقل

: روایتگر در دو حالت مخاطب و غایب در این داستان نمودار شـده اسـت. در   زاویه دید

اسـتفاده  « به یاد آر»حالت خطاب گویا قصد حکایت داستانی تکراری را دارد و لذا از تعشیر 

شـود کـه ایـن همـان حقیقـت مـاجرای       نماید. در پایان داستان نیز بر این نکته تأکیـد مـی  می

شـده را  عیسی است. بنابراین گویا روایتگر صرفا  قصد بازگویی مجدد یک داسـتان شـناخته  

 های تحریب شده آن است.  دارد و تنها نقطه تمرکز او بر اص ح جنشه

های اپیزودیک و نیـز  ظم و منسجمی را دنشال کرده و بریده: داستان خط سیر منهاپیرفت

 ها عشارتند از: شود. این پیرفتپریشی در آن دیده نمیموارد چندانی از زمان

 : دیـدار بـا فرشـته    رویـارویی : دوری از مردم و پناه بردن به مکانی خلـوت   گیریکناره

: رفــع عوامــل شــگفتی  اقنــاع : تعجــب از فرزنــد بــدون پــدر شــگفتی: هدیــه فرزنــد  مــژده

: سخن نشانه: تهمت بدکاری به مریم  بهتان: کمک خدا به او  یاری: درد زایمان  کشمک 

    : نفی فرزندی عیسی برای خدا.گیرینتیجهگفتن نوزاد  

 : خط سیر داستان تقریشـا  طشـق رونـد زمـانی اسـت. نمونـه نخسـت زمـان        هاتحلیل پیرفت

م در مقام اقناع او صورت گرفته کـه طـی جلـورفتی درونـی از     پریشی در سخنان خدا با مری

دهد. در سخنان مریم به هنگام درد زایمـان نیـز   بودن عیسی برای مردم در آینده خشرمینشانه

 رود. شمار میبک بهاز آرزوی مرگ در گذشته یاد شده است که یک ف ش

                                                 
 (.16 مریم:« )وَ اذكُْرْ فِي الْكيتابي مَرْيََ . »1
نْ أَهْليها مَكاناً شَرْقييًّا» .2  (.16 :مریم« )إيذي انْ تَبَذَتْ مي
َهَبَ لَكي غُلاماً زكَي ». 3 ا أنَاَ رَسُولُ ربَيكي لِي يًّا. قالَ إينََّّ نْكَ إينْ كُنْتَ تقَي  (.18-21)مریم:  ...«يًّاقالَتْ إينِّي أَعُوذُ بيالرَّحْْني مي
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روز ولادت و مـرگ و  پریشی در سخنان پایانی عیسـی اسـت کـه از    آخرین نمونه زمان

 کند و در یک عشارت بین بازگشت و دو جلورفت جمع کرده است. رستاخیز خود یاد می

عیسـی  مدت داستان نسشتا  محدود است  شامل دوره بارداری تا روزهـای نخسـت ولادت  

های زیادی از حـوادث مـث   فاصـله بـین بـارداری تـا       شود. با این حال در اینجا نیز بخ می

 شود.  سی حذف شده است. از جهت بسامد نیز تکراری در این داستان دیده نمیولادت عی

  و تحلیل بندیجمع

دهـد، امـا تفصـی تی کـه در     تر را پوش  میزمانی طولانیعمران، مدتنسخه سوره آل

سوره مریم آمده، حاوی جزئیات بیشتری از حـوادث اسـت. شـروع ایـن داسـتان در هـر دو       

هـای قـرآن دارد و بـر مقطعـی از داسـتان بـرای       با دیگـر داسـتان   نسخه آن تفاوتی محسوس

روایتگری تمرکز شده که اشتیاق خواننـده را بـه شـنیدن ادامـه حـوادث افـزوده و از سـوی        

هـای  بینی سرانجام آن وجود ندارد. این درحالی است که در بیشتر داستاندیگر، امکان پی 

آغـاز آن فـاش شـده و یـا شـروع آن بـا        گذشته، یا سرانجام قصه به طـور صـریا در همـان   

تواند حدس بزند کـه بـه عـذاب و    هایی مانند تکذیب است که خواننده به راحتی میپیرفت

 مجازات منتهی خواهدشد.  

هایی ماننـد هدیـه   ها نیز در این قصه متفاوت است. پیرفتها و شیوه توالی آننوع پیرفت

است و نمونـه دیگـری در قـرآن نـدارد. پیرفـت      فرزند و یا درد زایمان کام   منحصر به فرد

های متداول و رایجی مانند عذاب نیـز کـه معمـولا  بعـد از سـرپیچی و تکـذیب اقـوام قابـل         

های متداول مانند توالی اقنـاع  حال برخی توالیشود. با اینبینی است در اینجا دیده نمیپی 

مـانشرداری پـز از خشردهـی    پز از شگفتی یا مـژده پـز از رویـارویی و یـا سـرپیچی و فر     

 (.  150،  1392شود )معموری، دراینجا نیز دیده می

 

 بررسی عنصر روایتگر در داستان حضرت مریم)س( .5-2

( و 22،  1380برگزیده شده )آسـابرگر،  « Narrator»واژه روایتگر در برابر اصط ح  

  دانـای ماجراهـا،   پـردازد و در نق ـ منظور از آن شخصی است که به نقل وقایع داستان مـی 

 گیرد.  آفرین یا آموزگار در ارتشا  با مخاطب قرارمیسرگرمی
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سـپارد  روایتگر از نوعی قدرت و مرجعیت برخـوردار اسـت کـه خواننـده بـه او دل مـی      

های داستان و یفه نقل حـوادث را بـا گفتـار    (. گاه یکی از  شخصیت18،  1383)تولان، 

در قلمرو روایت نقشی ندارد، ایـن کـار را بـر عهـده      یا یادآوری دارد و گاهی نیز کسی که

 (. 130،  1373گیرد)برودل، می

 1«راوی دنیای داستان ناهمسـان »اگر روای به عنوان کنشگر در دنیای روایت  اهرنشود، 

های داستان باشد که در عین حـال نقـ  روایتگـری را    گیرد و اگر یکی از شخصیتنام می

 (.  25،  1393خواهدبود )عشاسی،  2«یای داستان همسانراوی دن»نیز به عهده دارد 

شـود   های مختلفی از جمله سوم شخص و دانای کل در روایت  اهر مـی راوی به شکل

های قرآن عموما  بـا حضـور ایـن روای حکایـت     یکی از اشکال راوی دانای کل، که روایت

راوی، نویسـنده )در مـورد    نام دارد  در ایـن قسـم،  « نویسنده دانای کل»گردد، اصط حا  می

 چیز، در هر مکان و زمان، آگاه و داناست. قرآن، گوینده( است و بر همه

گذرد، بلکـه افکـار   های داستان چه میکه در ذهن شخصیت« گویدمی»تنها این راوی نه

پـردازد و  کل معمولا  به توصیب کامل وضعیت میکشد. نویسنده دانایآنان را نیز به نقدمی

اسـت و  در چنین روایتی فعـل معمـولا  بـه زمـان گذشـته     کند. یز را غیرمستقیم بیان میهمه چ

ها را از زوایـای مختلـب از جملـه بـالا، جلـو، عقـب، دور و       تواند حوادث و انسانراوی می

 (.    102-104، صص1371نزدیک بشیند )اخوت، 

« راوی دانای کـل »ز مریم نیهای سوره مریم و ازجمله خود داستان حضرتراوی داستان

کنـد.  مـریم را روایـت مـی   است و با اشراف کامـل بـه جزئیـات داسـتان، مـاجرای حضـرت      

است  زیرا ع وه بـر روایـت   « راوی دنیای داستان همسان»همچنین راوی این داستان از نوع 

دهنـده در داسـتان   های داستان است و در نق  کنشگر یاریداستان، خود یکی از شخصیت

 . 3حضور دارد

                                                 
1. heterodiegetigue 
2. homodiegetique  

-26 ؛ مـریم: 37 عمران:های گوناگون به وی )آل( و اعطای رزق17 . خداوند با ارسال روح به سوی مریم )مریم:3
 نماید. (، او را در مواضع مختلف یاری می24
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شـود کـه   حضور این راوی در متن داستان با تشدیل ضمایر از غایب به متکلم آشـکارمی 

يهي عمران قابل مشاهده است )آل 44سوره مریم و  24نمونه آن در آیه   (.  فنَاداها؛ نوُحي

 

 بررسی مدل کنشگران در داستان حضرت مریم)س( .5-3

یا عملی بر روی او واقـع مـی   دهدکنشگر آن کز یا چیزی است که عملی را انجام می

تواننـد کنشـگر باشـند. واژه کنشـگر از شخصـیت      شود. در واقع فاعل و مفعـول هـر دو مـی   

توانــد یــک فــرد، یــک شــیءو حتــی یــک واژه رود  زیــرا کنشــگر مــیداســتانی فراتــر مــی

تواند کسی را وادار به جستجوی ثروت کند که در ایـن  می« فقر»انتزاعی)آزادی( باشد. مث   

 شود.  حالت واژه فقر تشدیل به کنشگر می

به عقیده گرمز، نق  کنشگران در روایت مانندجایگاه فعل در جمله است  بدین معنـا  

که اگر فعل گرانیگاه و مرکز ثقل در جمله باشد، کنشگران همان کـار را در روایـت انجـام    

هـا یـا   همه آن تواندشود و روایت میدهند. عملکرد کنشگران در ش  نق  خ صه میمی

 ها را داشته باشد. این ش  نق  عشارتند از:تعدادی از آن

فرستد و . کنشگر فرستنده یا مسشب: او کسی است که فاعل کنشگر را به مأموریت می1

 دهد. دستور اجرای فرمان را می

 برد.. کنشگر گیرنده یا سودبرنده: او کسی است که ازکن  فاعل کنشگر سودمی2

 رود.کند و به طرف شیء ارزشی خودمیعل: او کسی است که عمل می. کنشگر فا3

 . کنشگر شیء ارزشی: این کنشگر هدف و موضوع فاعل کنشگر است. 4

شـود تـا فاعـل کنشـگر بـه شیءارزشـی       . کنشگر بازدارنده: او کسی است که مانع مـی 5

 برسد.   

نــد تــا بــه کمــیدهنــده: او کســی اســت کــه بــه فاعــل کنشــگر کمــک. کنشــگر یــاری6

 شیءارزشی برسد.

ها نحـو روایتـی   نحو روایی این روایت در مدل زیر به نمای  درآمده است. جهت فل 

 دهد.بین کنشگران را نشان می
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را بـه دنشـال   « فاعـل کنشـگر  »، «فرسـتنده »شود: شکل بالا به صورت یک عشارت بیان می

 کنشـگران یـاری  »وجـو  از آن سود برد. در ایـن جسـت  « گیرنده»فرستد تا می« شیء ارزشی»

شوند تـا فاعـل بـه    مانع می« کنشگران بازدارنده»کنند و میفاعل را همراهی و کمک« دهنده

 (. 68-69، صص1393هدف خود برسد)عشاسی، 

کنـد. عمـل روایـت    مـی در واقع راوی در زمان عمل روایت، کن  کنشگران را روایـت 

شودکه نحو روایی متجلی گردد. نحو روایی دلالت معنـایی خـا  خـود را دارد و    میباعث

اسـت )محمـدی،   « الگـوی کنشـگران  »در حقیقت یکی از سـاختارهای اصـلی نحـو روایـی     

 (. 114،  1381عشاسی، 

کنشگران داستان حضرت مریم)س(، خداونـد، روح خـدا، مـادر مـریم، مـریم، زکریـا،       

عیسی و قوم مریم هستند  مادر مریم کنشگر فرستنده یا مسشب اسـت  زیـرا او بـا نـذر خـود      

 شود که مریم برای عشادت به معشد برود. باعث می

یابـد و  یز حضرت مریم)س( است که در معشد حضـور مـی  فاعل کنشگر در این داستان ن

گوید و ...  هدف مـریم از تحمـل ایـن    شود و معشد را ترک میبه دنشال آن باردار عیسی می

ها، خدمت و عشادت خداوند است )شیءارزشی( و کسانی که از حصول ایـن هـدف   سختی

 فاعل کنشگر

 شیء ارزشی

کنشگر فرستنده یا  

 کنندهتحریک

کنشگر گیرنده یا  

 سودبرنده

 دهنده کنشگر یاری
 کنشگر بازدارنده

 : الگوی نحو روایی3نمودار 



 27   39، پیاپی15سال، )سلام الله علیها(دانشگاه الزهرا« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

خدا، هـم نـذر مـادر او ادا     برند مریم و مادر او هستند  چرا که با خدمت مریم برایسود می

 یابد. شود و هم مریم به جایگاه نیکو نزد پروردگار دست میمی

دهند، یکی زکریا اسـت کـه تکفـل مـریم را بـر      افرادی که مریم را در این راه یاری می

های گونـاگون بـرای مـریم او را    عهده دارد  دیگری خداوند است که با ارسال روح و رزق

دهد و نیز در برابر قـوم از وی  مین نفر عیسی است که مریم را تسلی میرساند و سویاری می

 نماید )نیروهای یاری دهنده(. دفاع می

نیروی بازدارنده نیز قوم مریم هستند که هم بـا ورود مـریم بـه معشـد مخالفنـد  چـرا کـه        

ن کـه  دهنـد. نکتـه آ  مخالب رسوم معهود آنان است و هم مریم را با افتراء و بهتـان آزارمـی  

ارزشـی خـود یعنـی خـدمت خداونـد      زمانی که فاعل کنشگر یعنی حضرت مریم، بـه شـیء  

دهد که این تحول نشان از دو ترییـر وضـعیت در   یابد، تحولی در زندگی او رخ میمیدست

جایگاه او، یعنی رسیدن به مقام تطهیر و اصطفاء و نیز برخـورداری از فرزنـدی واجـد مقـام     

 الگو به شکل زیر است: نشوت دارد. نمودار این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حضرت مریم )س( و مادر   مادر حضرت مریم

 ایشان

 

 قوم مریم خداوند، روح، زکریا، عیسی

 حضرت مریم )س(

خالص شدن برای خدا و 

 عبادت او

 : الگوی نحو روایی در داستان مریم)س( 4نمودار 
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الگوی کنشگران یا نحو روایی با پیرن  در ارتشـا  مسـتقیم اسـت. مـدل کنشـگران بـر       

روی بستری به نام پیرن  قرار دارد که از سه پـاره ابتـدایی، میـانی و انتهـایی تشـکیل شـده       

 (. 69-70، صص1393است )عشاسی، 

 

   گیرینتیجه

محوریـت بررسـی   شناختی داستان حضرت مریم)س( در قـرآن کـریم بـا    مطالعه روایت

دهد که این روایت قرآنی قابلیت تشریا بر اساس الگوی مـورد  میپیرن  این داستان، نشان

شناسان برای تحلیل پیرن  روایت را داراست. در حقیقت اگرچه قصه حضـرت  نظر روایت

هـای خاصـی از جملـه گـزین  و گـزارش      مریم)س( مانند سایر قصـص قرآنـی از ویژگـی   

گذاری و ... برخـوردار اسـت، امـا بـازخوانی آن بـا      جزئیات، فاصله های مؤثر، حذفصحنه

شناختی بیـانگر آن اسـت کـه خـط سـیر ایـن روایـت و ترتیـب حـوادث آن،          نگاهی روایت

های بشری دارد  بدین معنا که با وضعیتی آرام و متعادل آغاز گشته و الگویی همانند داستان

 گردد.از به شرایطی متعادل بازمیپایان ب کند و درمیسپز شرایطی نامتعادل را گزارش

دهنـده  کننده و سـامان ها با حضور نیروهای تخریبهمچنین انتقال درهر یک از وضعیت

 دهد. بر این اساس نمودار پیرن  این روایت نیز مشـابه بـا نمـودار پیشـنهادی روایـت     میرخ

چنـد پـاره ابتـدایی،    رغـم وجـود   های بشری است و علیشناسان برای ترسیم پیرن  داستان

تـوان  بخ  در داستان حضـرت مـریم، مـی   میانی و انتهایی و نیز چند نیروی مخرب و سامان

 های بشری برای این داستان ترسیم نمود.           نموداری همانند قصه

هـای  عمران و مریم نیـز بیـانگر همپوشـانی پیرفـت    سوره آلدر دوبازخوانی داستان مریم

نسخه، ضمن برخـورداری از زاویـه دیـد و دسـتور زبـان متفـاوت ایـن دو        دو روایت در این

روایت است. بع وه این داستان در هر دو سوره توسط راوی دانای کـل و بـا اشـراف او بـر     

دهنـده،  هـای شخصـیتی از جملـه کنشـگر یـاری     همه تیـ  گردد و اززوایای داستان نقل می

 ت.بازدارنده، فرستنده و سودبرنده برخوردار اس

دهد که حضرت مریم)س( در مسیر برگزیدگی )اصطفاء(، حاصل این نگاه نیز نشان می

هــای بســیاری از قشیــل دوری از خــانواده در دوران کــودکی، اشــترال بــه عشــادت  دشــواری
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بودن از جانب قـوم خـود و ... را متحمـل شـده و     پروردگار در معشد، مواجهه با اتهام بدکاره

گردیده، باز رخداد دشوار دیگری این آرام  این مسیر حاصل هرگاه اندک استقراری در 

زده است  اما دست یاریگر خداوند همواره حمایتگر ایشان بـوده و بـا ارسـال رزق   را بر هم 

نموده و سرانجام نیـز بـه   های مادی و معنوی و نیز با اعطای فرزندی برگزیده، ایشان را یاری

 مقام اصطفاء مفتخر فرموده است. 

ه آنکه چنانچه روایت از دو وضعیت آرام در ابتدا و انتها برخوردار است، اما ایـن دو  نکت

وضعیت، تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند، حضرت مریم نیز در ابتدا و انتهای زندگی خـود  

اند که بسیار با یگدیگر متفاوت است  با این توضـیا کـه آن   در دو موقعیت آرام قرار داشته

ری دشوار، جایگاه خود را از یک فرد عادی به انسـانی برگزیـده ترییـر    حضرت، با طی مسی

  .انداند تا جایی که بر تمامی زنان جهان برتری یافتهداده
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Abstract 
One of structures of Qur’an to render its teachings is storytelling or narration. 

Like other Revealed Books, the holy Qur’an has also abundantly taken advantage of 

stories and narratives for teaching the inherent rules of universe to man, warning and 

annunciating him, and informing him of the stories of the predecessors and prophets. 

One of these Qur’anic narratives, is the story of Her Holiness Mary (as), being 

highly considered due to its inclusion of various ups and downs and extraordinary 

adventures such as a childbirth without a father or his speech in cradle. Many 

scientific attempts have been devoted to description, commentary and analysis of 

this story and other Qur’anic narratives, and many researchers have scrutinized 

various aspects of these stories by different literary, semantic, historical, and 

linguistic approaches. One of the new emerging approaches in the study of Qur’anic 

stories is “Narratology” and its distinguishing aspect from other approaches is that it 

studies the structure of a story and provides the possibility of methodological 

extraction of implicit meanings in it, considering the various aspects of a story such 

as narrator, characters, point of view, plot, etc.  

The present article, reporting the narration of the Qur’an from the story of 

Mary, aims to answer the question of “how and to what extent do these components 

have role in analyzing the structure of this story?” The study indicates that despite 

the differences between Qur’anic stories and human ones in various aspects, the 

story of Her Holiness Mary has a plot similar to that of human stories and its 

structural pattern, with a slight difference, is applicable to that of common ones. The 

meaningful outcome of this reading is that Mary (as) has experienced many ups and 

downs in her life, but in all the hardships and happiness, an aider from God, the 

Almighty, has helped and saved her. In addition, through these difficult events, 

Mary (as) has been led to the position of being higher than other women in the world 

and she has achieved a special position before God, the Almighty. 

 
Keywords: Qur’an, Narratology, Narrative, Story, Her Holiness Mary. 
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